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شاکی پرونده جنایی،قاتل ازآب درآمد

اعترافات تکان دهنده مردی که جسد سوخته همسرش خوراک حیوانات درنده شد
عکس ها اختصاصی خراسان

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

کــه  ای  مرد41ســاله 

بروزاختلافــات  درپــی 

خانوادگی،همســرخود را 

با دستانش خفه کرده و بعد ازسوزاندن جسد،آن 

را دراطــراف کال چوپانــی مشــهد دفــن کــرده 

بود درحالی باتیــز بینی قاضی ویــژه قتل عمد و 

هوشــیاری کارآگاهــان پلیس آگاهــی به چنگ 

قانون افتاد که جسد ،طعمه حیوانات درنده شده 

بود و او به عنوان شاکی پرونده ،ماجرای گم شدن 

همسرش را درپلیس آگاهی پیگیری می کرد.

به گــزارش اختصاصــی خبرنگارارشــد روزنامه 

خراسان،بیســت و دوم خرداد گذشــته ،پرونده 

گم شدن زن35ســاله ای به نام »فاطمه -خ«در 

تشــکیل  مشــهد  رجایــی  شــهید  کلانتــری 

شــد و ســپس بــرای پیگیــری هــای تخصصــی 

دراختیارکارآگاهان پلیس آگاهی قرارگرفت.

 درهمیــن حــال مــرد41 ســاله ای بــه نــام 

»مجتبی –ف«بــه طور مداوم ماجرای گم شــدن 

همسرش را به عنوان شاکی پرونده پیگیری می 

کرد و مدعی بود که همســر جوانش بیست ویکم 

خرداد ازمنزل خارج شده ودیگر بازنگشته است. 

با توجه بــه اهمیت موضــوع و با دستورمســتقیم 

ســرهنگ جوادبیگی)رئیــس پلیــس آگاهــی(

پرونده مذکــور به اداره جنایی ارســال شــد تا به 

طور ویژه و تخصصی مورد رسیدگی قرارگیرد اما 

وقتی افسران زبده جنایی زیرنظرسرهنگ ولی 

نجفی)رئیس دایره قتل عمد(وارد عمل شدند و 

به کنکاش های تخصصی پرداختند،سرنخ هایی 

ازاختلافــات خانوادگــی بیــن مرد41ســاله و 

همســرگم شــده اش ازمیان کلاف پیچیده این 

پرونده،نمایــان شــد و بدیــن ترتیــب کارآگاهان 

ماجرا را به قاضــی ویژه قتل عمد مشــهد اطلاع 

دادند.

طولــی نکشــیدکه قاضــی دکترصــادق صفری  

دستوراحضارمجتبی)شاکی پرونده( را به شعبه 

ویژه پرونده های جنایی صادرکرد وبه طرح چند 

ســوال تخصصــی و گاهــی انحرافــی پرداخت. 

وقتی مرد41 ســاله مدعی شــد همسر سابقش 

را بــه خاطرخیانت طــاق داده و5 ســال قبل با 

فاطمه)زن گــم شــده(ازدواج کرده اســت اما او 

نیزدوست پسرهای پولدارداشت! دیگر تردیدی 

برای قاضی با تجربه ویــژه جنایی باقی نماند که 

مرد مذکور راز یــک جنایت هولناک را درســینه 

اش پنهــان کرده اســت. درایــن شــرایط بود که 

قاضی شــعبه 255 دادســرای عمومی وانقلاب 

مشهد آخرین برگه پرونده را تازد و درپشت برگه، 

دســتورهای محرمانه ای برای انجــام تحقیقات 

و بازجویــی هــای فنی بــا فرضیــه قــوی ارتکاب 

قتل ازسوی شــاکی پرونده را صادرکرد و او را با 

صدورقرارقانونی دراختیارکارآگاهان دایره قتل 

عمد آگاهی قرارداد.

این گزارش حاکی است:حالا دیگر کارآگاهان با 

این دستورهای قاطع قضایی و به طورنامحسوس 

وارد زندگــی اجتماعــی و خانوادگــی مجتبــی 

بــا همسر35ســاله اش شــدند و او را بــه اتــاق 

بازجویــی هــای تخصصــی هدایــت کردنــد. 

بــاآن کــه متهــم مذکورهمچنــان ادعا مــی کرد 

همسرش را دوســت داشــته و فرزندی2ساله از 

اودارد امــا کارآگاهــان باراهنمایــی هــای مقام 

قضایی،او را زیررگبارسوالات پلیسی قراردادند 

و هربارماجرایــی از اختلافــات خانوادگــی وی 

را رو می کردند کــه درتحقیقات نامحســوس به 

دست آمده بود.

مرد جــوان که هنوز بــا حالتــی طلبکارانــه ادعا 

می کرد» من شــاکی پرونده هســتم و شما به من 

تهمت می زنید!« ناگهان دربرابراسناد و مدارک 

موجود درحالی فرو ریخت که کارآگاهان زوایایی 

ازاختلافــات خانوادگــی او براثر مشــاجره های 

خیانــت آمیــز را مقابــل دیدگانــش گذاشــتند. 

دراین هنگام بود که مرد41 ساله سرش را میان 

دســتانش قرارداد و با ابراز پشــیمانی ازجنایتی 

که مرتکب شــده اســت به کارآگاهان گفت:بعد 

ازآن که همســر اولم را طــاق دادم او دختر10 

ساله ام را هم با خودش برد و من هم از شهرستان 

به مشــهد آمدم و درخیابان پورســینا درشهرک 

شــهید رجایی ســاکن شــدم تا این که روزی یک 

مســافرخانم را ســوارخودرو کردم و بــا او به درد 

دل پرداختــم.آن زن میانســال هــم دختــری را 

برای ازدواج به من معرفی کرد وبدین ترتیب من 

فاطمه را به عقدخود درآوردم وصاحب یک فرزند 

شــدم اما دراین میان موضوعاتــی مانند خیانت 

درزندگی ما رخ نمــود به طوری که هــردو نفر به 

یکدیگر سوءظن داشتیم.

ایــن مشــاجره هــا و درگیرهــای خانوادگــی هر 

روز شــدت بیشــتری می یافت تا این که بیســت 

ویکم خرداد وقتی همســرم از بیرون به خانه آمد 

بازهم جر وبحث های ما درحالی شــروع شد که 

همسرم ادعا می کرد دوست پسری پولدار دارد 

و می خواهد با او بیرون برود! من دیگر نتوانستم 

این جمله اش را تحمل کنم وبلافاصله از شــدت 

خشــم وعصبانیت به ســویش هجوم بــردم . او را 

روی زمین انداختم و با دستانم گلویش را فشردم 

. بعد ازچند دقیقه وقتی فهمیدم همســرم دیگر 

نفس نمی کشد و جان خود را ازدست داده است 

خیلی پشــیمان شــدم ولی دیگرکاری از دســتم 

ساخته نبود . مدتی درکنارجسد نشستم و به فکر 

فرو رفتم که حالا با این کاراحمقانه ای که انجام 

دادم چکارکنم ! 

بالاخره اوایــل بامــداد روز بعــد تصمیــم گرفتم 

جســد را درمنطقه ای دور دســت از بیــن ببرم تا 

کســی متوجه ماجرای قتل نشــود . ایــن بود که 

پیکر بی جــان او را با یــک ظرف4لیتــری بنزین 

درون خودرو گذاشــتم و به جاده میامی رفتم اما 

محلی مناســب را برای رها کردن جســد نیافتم 

تا این کــه بعــد از مدتی جســت وجو بالاخــره به 

نقطــه ای خلــوت وکــم رفت وآمــد در کنــارکال 

معروف بــه چوپانــی رســیدم و آن جا را مناســب 

تردیدم به همین خاطر جســد را از درون خودرو 

بیرون کشــیدم و بنزین هــا را روی پیکر بی جان 

همســرم ریختــم و آن را آتــش زدم . هنگامی که 

لباس ها و بخش زیادی ازجســد سوخت با بیلی 

کــه ازهمســایگان قرض گرفتــه بــودم ، گودالی 

درهمان جــا حفرکردم و جســد را درون آن دفن 

کردم . سپس برای این که خودم در مظان اتهام 

قرارنگیرم ماجرای گم شدن همسرم را به پلیس 

گزارش دادم و پیگیر پرونده شدم ولی ...

گزارش خبرنگار ارشــد روزنامه خراسان حاکی 

است:درپی اعترافات تکان دهنده شاکی پرونده 

که حالا عنوان »قاتل«را یدک می کشید ، قاضی 

دکترصفری که درهمه مراحل بازجویی نظارت 

مستقیم داشت، دستورداد تا متهم به محل دفن 

جسد هدایت شود .

تخصصــی  گــروه  ظهرروزگذشــته  بنابرایــن 

شــکیبا  رضــا  سرپرســتی  بــه  کارآگاهــان 

)افســرپرونده(درکنار مقــام قضایــی بــه ســوی 

بیابــان هــای ســوزان در اطــراف جــاده میامی 

مشــهد حرکت کردند و بعد ازعبور از جاده های 

خاکــی بــه نقطــه ای رســیدند کــه دیگــر امکان 

حرکــت خودروهــا دراطــراف کال چوپانــی 

وجود نداشــت .درهمین حال مجتبی با اشــاره 

دست،نقطه ای درزیرتپه ای را نشان داد و مدعی 

شد،جســد همســرش را درهمان محدوده دفن 

کرده اســت ولی جســت و جوها وکنده کاری ها 

برای یافتن جســد بــه نتیجــه نمی رســید تا این 

کــه درهمان اطــراف قطعــه ای از بقایای جســد 

انسان نمایان شــد و متهم با بیلی که کارآگاهان 

به همــراه داشــتند ،شــروع بــه حفر زمیــن کرد 

وگفت:دیگرتردیدی ندارد که جسد را درهمین 

نقطه دفــن کرده اســت امــا بازهــم دیگربقایای 

جســد پیدا نشــد. درایــن شــرایط کارآگاهان به 

چند دســته 2نفــره تقســیم شــدند و بــه صورت 

4ضلعی)موزاییکی(بــه جســت وجــو درداخل 

کال چوپانــی پرداختند تــا این که بعــد از مدتی 

ازاســتخوان  بقایایــی  و  جســت وجوجمجمه 

هــای یــک انســان درفاصلــه هــای چنــد متری 

ازیکدیگرکشــف و مشــخص شــد که بعــد از رها 

کردن جسد درعمق بسیاراندک زمین، حیوانات 

درنده بــه ســراغ جســد رفتــه و آن را از زیرخاک 

بیرون کشیده اند به طوری که همه جسد طعمه 

حیوانات درنده شده وتنها همین استخوان ها از 

وی باقی مانده است.

براساس این گزارش ،پس ازمستند سازی کشف 

بقایای جســد و اعترافات متهم درمحل مذکور ، 

قاضی صفری دستوربازداشت موقت وی به اتهام 

ارتکاب قتل عمدی و اختفای جسد را صادرکرد 

وبدین ترتیب مرد41 ساله برای انجام تحقیقات 

بیشــتر وکنکاش های تخصصی درباره ادعاها و 

انگیــزه جنایت دراختیارکارآگاهــان قرارگرفت 

تا ابعاد دیگراین ماجــرای تکان دهنده با نظارت 

مستقیم سرهنگ محمدباقر پهلوان )رئیس اداره 

جنایی پلیس آگاهی مشهد(بررسی شود. 

متهم به قتل در حال جست وجوی بقایای جسد


